
رنج

شاعر:▪جائو▪لی▪ ▪
خونگ

مترجم:▪فاطمه▪ ▪
علیزاده

ناشر:▪نگاه ▪

»جائو لی خونگ« یکی از شــاعران و نثرنویسان مشهور 
چین اســت که در سال 195۲ در شــانگهای به دنیا آمده 
اســت. او سرایش شعر و نوشــتن نثر را از سال 197۰ آغاز 
کرد و در ســال 198۲ از دانشکده ادبیات دانشگاه تربیت 
معلم شــرق چیــن فارغ التحصیل شــد. او در حال حاضر 
عضو شورای انجمن نویسندگان چین و نایب رئیس انجمن 
نویسندگان شــانگهای اســت. کتاب حاضر برگزیده ای از 

شعرها و نثرهای اوست.

خنده   غمگین ترت می کند

شاعر:▪بختار▪علی ▪
مترجم:▪مریوان▪ ▪

حلبچه▪ای
ناشر:▪ثالث ▪

مجموعه شعر »خنده  غمگین  ترت می  کند« تجربه ای متفاوت 
در ســاحت شــعر کردی به شــمار می  رود: »دیــوار کاخ  های تو/ 
جای ســپید یادگاری  هایمان بــود/ هر لحظه می  خواســتیم یار 
بگیریم/ با تبســم عشــق می  آمدیم سر راه  های ســرد تو/ هرگاه 
می  خواســتیم بجنگیم/ چاقو در دست به زیر چراغ  های غمگین 
تو می  آمدیم/ با دستکش از میان دکان  های تو پروانه  های خدایی 

صید می  کردیم.«

در خم گیسوی دلتنگی

شاعر:▪آدونیس ▪
مترجم:▪فواد▪ ▪

روستایی
ناشر:▪نگاه ▪

آدونیس کســی اســت که از زمــان، بیابــان و مــکان جنون 
می آفریند، به قلب نغمات نقب می زند، میراث ها را هدر  می دهد، 
مرزها را از میان برمی دارد، به خورشــید گوش می سپارد، دست 
نوازش ســر سایه می کشد، میزبان روشنایی شب می شود و برای 
دوباره  زاده  شــدن بر سرچشــمه خون توقف می کند: »در تلاش 
بود که از خیابان بگذرد/ نه یارای گام زدن در ســایه را داشت/ نه 

توان راه رفتن در آفتاب را/ میان سایه و آفتاب راهی نیافت.«
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مثنوی
راهنمایکتابشعرخارجی

در   1897 ســال  در  آراگــون،  لویــی 
شــهر پاریس دیده به جهان گشــود. یعنی 
ســال های پایانی قرن نوزدهم، و آغاز قرنی 
پرتلاطــم. آراگون هنوز جوان بود که شــعله 
ویران گر جنگ بر اروپا و جهان ســایه افکند 
و لوییِ جوان که عطای تحصیل پزشکی در 
دانشــگاه را به لقای آن بخشــید، به عنوان 
پزشــکیار در جنگ اول جهانی وارد خدمت 
نظام شــد. در اثنای جنگ بود کــه با آندره 
برتون آشنا شد و این آشنایی به پیوستن آن 
دو به جنبش دادائیســم ختم شــد و بعدها 
با همکاری فیلیپ ســوپو، مجلــه ادبیات را 
جوانان  دادائیســت ها  کردنــد.  پایه گذاری 
معترضی بودند که از عواقب ناشی از جنگ 
دل آزرده بودنــد و در پی آن برآمدند تا مجله 
خــود را به محفلی بــرای بیــان اعتراض به 
وضع موجــود دربیاورند. اما آشــفتگی ها و 
غرابت های موجود بیــن اعضا، این جنبش 
را برهــم زد و دیــری نپاییــد کــه دادا جایی 
در میــان اهالی هنر و مردم پیــدا نکرد و به 
شکســت انجامید. امــا آراگون کــه میل به 
مطالعه و جنبــش را از همان بدو کودکی در 
خود داشت، از پا ننشست و در سال 19۲3 
جنبش سورئالیسم را به همراه بروتون و تنی 
چند از شــاعران و نویســندگان دیگر به راه 
انداختند. جنبش سورئالیست در فرانسه در 
حقیقت در برابر تناقض های سخت و دشوار 
اجتماعی سربرآورد که خود برآمده از بحران 
ناشی از جنگ و پیامدهای ناگوار پس از آن 
بود. شاعران پس از جنگ جهانی برای گریز 
از مصایب سنگین و خانه برانداز و استیصال 
انســان، واقعیــت را با رویــا درآمیخته بودند 
تا مگــر اندکی از آن بارِ ســنگین مصیبت را 

بکاهند. 
و▪ می▪خوانــد▪ جویبــار،▪ کنــار▪ می▪ایســتد▪

می▪دود
فریادی▪طولانی▪می▪کشد▪به▪سوی▪آسمان

دامنش▪گشوده▪است▪بر▪روی▪بهشت
بسی▪دلرباست

برگکی▪را▪برمی▪انگیزد▪روی▪موجکی
دســت▪ســفیدش▪را▪به▪آرامی▪بر▪پیشــانی▪

پاکش▪می▪نهد
سنجاب▪ها▪از▪میان▪پاهایش▪می▪گریزند

و آسمان در کلاهش می نشیند.
تقریبــا بیش از چهل اثــر از لویی آراگون 
در زمینــه داســتان کوتــاه، رمــان و شــعر 
بــه چاپ رســیده اســت. آتش شــادمانی و 
جنبــش مــداوم - 19۲6، شــادمانی بزرگ-

 ،1931 ســتمگر-  و  ســتمدیده   ،19۲9 

زنده بــاد اورال- 1934، ترانــه ای برای الزا-
الزا-  دلتنگی- 1941، چشــم های   ،1941 
194۲، مــوزه گــرون- 1943، بیداربــاش 
فرانسوی- 1945، در کشوری غریب در دل 
کشــورم -1945، دلتنگی جدید- 1948، 
چشم ها و خاطره -1954، کاروان های من و 
اشعاری دیگر- 1954، رمان ناتمام- 1956، 
الزا-1959، شاعران- 196۰، پاریس برایم 
جز الزا نیســت، سفر هلند- 1965. )کلیاتِ 
شــعرهای او تحت عنــوان چشــم های الزا، 
توســط جواد فرید از سوی نشر نگاه منتشر 
شــده اســت.( آراگون با همین آثار توانسته 
خود را به عنوان یکی از اثرگذارترین شاعران 
قرن بیستم مطرح کند. جریان سیال ذهن و 
گونه ای رئالیسم جادویی، تجربه هایی است 
که با شعر آراگون به شعر قرن بیستم جهان 
راه یافته اســت. آراگون همواره و پیوسته به 
دو جنبه شعر توجه نشان داده: نخست شعر 
آزاد با رویکردی دادائیستی و سورئالیستی، 
و دیگری در قالب شــعر کلاسیک. اما شعر 
آراگون سویه دیگری هم دارد که او و آثارش 
را نســبت به دیگران متمایز نشان می دهد؛ 
و آن سویه عاشقانه سُــرایی آن است. عشق 
مفــرط به الزا- همســرش- با چنان شــکل 
وصف ناپذیــری در منظر دیــدگان مخاطب 

قــرار می گیرند کــه حیرت و شــیفتگی را با 
خود می آورد.

در سه مجموعه نخســت، آراگون عمدتا 
از مبانــی سورئالیســت ها پیــروی می کند، 
اما نشــانه های تحول را می توان از مجموعه 
چهارم او مشاهده کرد. در کتاب »ستمدیده 
و ســتمگر«، به آرمان های کمونیستی توجه 
نشــان می دهد. در واقع ایــن کتاب و کتاب 
»زنده باد اورال«، نگاه مبارزه طلبی و روحیه 

مقاومت و انقلابی آراگون را نشان می دهد:
شما▪نه▪خواستار▪شهرت▪بودید

نه▪خواستار▪اشک
نه▪خواستار▪مرثیه

نه▪خواستار▪نیایش▪مردگان،
یازده سال چون برق و باد گذشت، یازده 

سال!
شما▪تنها▪سلاح▪تان▪را▪به▪کار▪برده▪بودید

چشمان▪پارتیزان▪ها▪به▪مرگ▪کور▪نمی▪شود
نگاره▪هایتــان▪را▪بــر▪دیوارهــای▪شــهر▪مــا▪

کوبیده▪بودند
سیاه از ریش و از شب ژولیده تهدیدآمیز
دیوارکوبی که به لکه ای خون می ماند...  
اما اوج شــهرت آراگون با عاشــقانه های 
اوست. »ترانه ای برای الزا«، مجموعه 6 شعر 
نســبتا بلند در ستایش الزا، که نه تنها تغییر 

محمدصادقرئیسی
شاعرومترجم

جهانی رویاگونه و زیبا
چشم های الزا مجموعه اشعار لویی آراگون

شاعر فقید فرانسوی منتشر شد


